مکارم 8 ـ یقین 3
راه رسیدن به یقین
1ـ کسب علم (علم الیقین)

مثل اينكه دودى را از دور مشاهده مى‏كنيم و از آن يقين به وجود آتش حاصل مى‏شود، در حالى كه آتش را نديده‏ايم، اين را" عِلْمَ الْيَقِينِ‏" گويند.

أَلْهَئكُمُ التَّكاَثُرُ(1)
حَتىَ‏ زُرْتمُ‏ُ الْمَقَابِرَ(2)

كلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ(3)

ثُمَّ كلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ(4)

كلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ(5)

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ(6)

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَّا عَينْ‏َ الْيَقِينِ(7)
افزون طلبى (و تفاخر) شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است. (1)
تا آنجا كه به ديدار قبرها رفتيد (و قبور مردگان خود را برشمرديد و به آن افتخار كرديد)! (2)

چنين نيست كه مى‏پنداريد، (آرى) بزودى خواهيد دانست! (3)

باز چنان نيست كه شما مى‏پنداريد؛ بزودى خواهيد دانست! (4)

چنان نيست كه شما خيال مى‏كنيد؛ اگر شما علم اليقين (به آخرت) داشتيد (افزون طلبى شما را از خدا غافل نمى‏كرد)! (5)

قطعاً شما جهنّم را خواهيد ديد! (6)

سپس (با ورود در آن) آن را به عين اليقين خواهيد ديد. (7)
2ـ مشاهده و تفکر (عین الیقین)

گاه از دليل عقلى حاصل مى‏شود، گاه نزديكتر مى‏رويم و شعله‏هاى آتش را با چشم مى‏بينيم، در اينجا يقين محكمتر مى‏شود، و آن را" عَيْنَ الْيَقِينِ‏" مى‏نامند.

الف) تفکر در دستورات اسلام

روايت كرده است كه ابن كوّاء از اميرالمؤمنين عليه‌السّلام تعريف اسلام و ايمان و كفر و نفاق را پرسيد حضرت فرمود:

اما بعد خداى تبارك و تعالى دين اسلام را مقرر فرمود و آبگاه‌هايش را براى واردين آسان ساخت (زيرا دستورات اسلام آبى است گوارا و سهل‌المئونة كه بلب تشنگان وادى جهل و ضلالت مي‌رسد)... و آن را ... مايه فهم هر كه زيرك باشد و يقين آنكه تعقل كند (قرار داد).
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ب) تفکر در آفرینش انسان و جنبندگان

وَ فىِ خَلْقِكمُ‏ْ وَ مَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ ءَايَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ(جاثیه/4)
و نيز در آفرينش شما و جنبندگانى كه (در سراسر زمين) پراكنده ساخته، نشانه‏هايى است براى جمعيّتى كه اهل يقينند.
ج) تفکر در نظم و آیات الهی

وَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلَّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الايَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (بقره/118)
افراد ناآگاه گفتند: «چرا خدا با ما سخن نمى‏گويد؟! و يا چرا آيه و نشانه‏اى براى خود ما نمى‏آيد؟!» پيشينيان آنها نيز، همين گونه سخن مى‏گفتند؛ دلها و افكارشان مشابه يكديگر است؛ ولى ما (به اندازه كافى) آيات و نشانه‏ها را براى اهل يقين (و حقيقت‏جويان) روشن ساخته‏ايم. 
وَ فىِ الْأَرْضِ ءَايَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ(ذاریات/20)
و در زمين آياتى براى جويندگان يقين است، (20)
اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثمُ‏َّ اسْتَوَى‏ عَلىَ الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كلُ‏ٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْايَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ(رعد/2)
خدا همان كسى است كه آسمانها را، بدون ستونهايى كه براى شما ديدنى باشد، برافراشت، سپس بر عرش استيلا يافت (و زمام تدبير جهان را در كف قدرت گرفت)؛ و خورشيد و ماه را مسخّر ساخت، كه هر كدام تا زمان معينى حركت دارند! كارها را او تدبير مى‏كند؛ آيات را (براى شما) تشريح مى‏نمايد؛ شايد به لقاى پروردگارتان يقين پيدا كنيد! 
د) تفکر در مرگ

وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ(46) حَتىَّ أَتَئنَا الْيَقِينُ(مدثر/47)

و همواره روز جزا را انكار مى‏كرديم، (46) تا زمانى كه مرگ ما فرا رسيد!» (47)
وَ لَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ(سجده/12)
و اگر ببينى مجرمان را هنگامى كه در پيشگاه پروردگارشان سر به زير افكنده، مى‏گويند: «پروردگارا! آنچه وعده كرده بودى ديديم و شنيديم؛ ما را بازگردان تا كار شايسته‏اى انجام دهيم؛ ما (به قيامت) يقين داريم!» 
وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتىَ‏ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ(حجر/99)
و پروردگارت را عبادت كن تا يقين [مرگ‏] تو فرا رسد! 
3ـ تفکر در قرآن (حق الیقین)

گاه از اين هم نزديكتر مى‏رويم و در مجاورت آتش يا داخل آتش قرار مى‏گيريم، و سوزش آن را با دست خود لمس مى‏كنيم، مسلما اين مرحله بالاترى از يقين است كه آن را" لَحَقُّ الْيَقِينِ‏" مى‏نامند.
الواقعة : 95 إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقينِ 

الحاقة : 51 وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقينِ 

4ـ تقویت ایمان
امیرالمومنین  علیه‌السلام فرمود:
کسی که ایمان داشته باشد بر یقین او افزوده می‌شود.
5ـ استقامت

إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئكَةُ أَلَّا تخَافُواْ وَ لَا تَحْزَنُواْ وَ أَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتىِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ(فصلت/30)
به يقين كسانى كه گفتند: «پروردگار ما خداوند يگانه است!» سپس استقامت كردند، فرشتگان بر آنان نازل مى‏شوند كه: «نترسيد و غمگين مباشيد، و بشارت باد بر شما به آن بهشتى كه به شما وعده داده شده است! 
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذينَ لا يُوقِنُونَ (روم/60)
اكنون كه چنين است صبر پيشه كن كه وعده خدا حق است؛ و هرگز كسانى كه ايمان ندارند تو را خشمگين نسازند (و از راه خود منحرف نكنند)! (60)
6ـ عبادت

وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتىَ‏ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ(حجر/99)
و پروردگارت را عبادت كن تا يقين  تو فرا رسد! 
7ـ اصلاح خویش (ترک گناه)

عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: 
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ لِي:

 إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَيَّدَ الْمُؤْمِنَ‏ بِرُوحٍ‏ مِنْهُ‏ تَحْضُرُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ يُحْسِنُ فِيهِ وَ يَتَّقِي وَ تَغِيبُ عَنْهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ يُذْنِبُ فِيهِ وَ يَعْتَدِي فَهِيَ مَعَهُ تَهْتَزُّ سُرُوراً عِنْدَ إِحْسَانِهِ وَ تَسِيخُ فِي الثَّرَى عِنْدَ إِسَاءَتِهِ فَتَعَاهَدُوا 
ابو خديجه گويد: خدمت حضرت ابو الحسن عليه السلام رسيدم، بمن فرمود: خداى تبارك و تعالى مؤمن را بوسيله روحى از جانب خود تأييد كند و هر زمان كه مؤمن نيكى كند و تقوى پيش گيرد، آن روح نزد او حاضر است. و هر گاه گناه كند و تجاوز نمايد، آن روح در آن زمان غايب شود، پس آن روح با مؤمن است و در زمان احسان و نيكى او از شادى بجنبش آيد و هنگام بدرفتاريش در زمين فرو رود.

عِبَادَ اللَّهِ نِعَمَهُ بِإِصْلَاحِكُمْ أَنْفُسَكُمْ تَزْدَادُوا يَقِيناً 
بندگان خدا، نعمت‌هاى خدا را (كه ايمان و يقين است) به‌وسيله اصلاح نفس خويش (به‌سبب تقوى و ترك گناه) مراقبت كنيد تا يقين شما بيفزايد
وَ تَرْبَحُوا نَفِيساً ثَمِيناً رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً هَمَّ بِخَيْرٍ فَعَمِلَهُ أَوْ هَمَّ بِشَرٍّ فَارْتَدَعَ عَنْهُ 
و سودى نفيس و گرانب‌ها بريد، خدا رحمت كند بنده‏اى را كه تصميم خيرى گيرد و انجام دهد يا تصميم شرى گيرد و از آن باز ايستد.

ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نُؤَيِّدُ الرُّوحَ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ الْعَمَلِ لَهُ.

سپس فرمود: ما (اهل بيت) آن روح را به‌وسيله اطاعت خدا و عمل براى او تأييد مي‌كنيم.

الكافي (ط - الإسلامية) ج‏2 ص268
8ـ درخواست از خدا

امير المؤمنين (ع) مى‏فرمود:
لَا تَرْتَابُوا فَتَشُكُّوا وَ لَا تَشُكُّوا فَتَكْفُرُوا- وَ لَا تُرَخِّصُوا لِأَنْفُسِكُمْ فَتُدْهِنُوا وَ لَا تُدَاهِنُوا فِي الْحَقِّ فَتَخْسَرُوا وَ إِنَّ الْحَزْمَ‏ أَنْ تَتَفَقَّهُوا وَ مِنَ الْفِقْهِ أَنْ لَا تَغْتَرُّوا وَ إِنَّ أَنْصَحَكُمْ لِنَفْسِهِ أَطْوَعُكُمْ لِرَبِّهِ- وَ إِنَّ أَغَشَّكُمْ لِنَفْسِهِ أَعْصَاكُمْ لِرَبِّهِ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ يَأْمَنْ وَ يَرْشُدْ وَ مَنْ يَعْصِهِ يَخِبْ وَ يَنْدَمْ وَ اسْأَلُوا اللَّهَ الْيَقِينَ وَ ارْغَبُوا إِلَيْهِ فِي الْعَافِيَةِ وَ خَيْرُ مَا دَارَ فِي الْقَلْبِ الْيَقِينُ أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَ الْكَذِبَ فَإِنَّ كُلَّ رَاجٍ طَالِبٌ وَ كُلَّ خَائِفٍ هَارِبٌ‏ 

مقدّمات شك را فراهم نكنيد كه به شك مى‏افتيد، و شك نكنيد كه به كفر مى‏گرائيد، و به خودتان رخصت ندهيد كه سست مى‏شويد، و در راه حقّ سستى نكنيد كه زيان مى‏بينيد. دور انديشى آن است كه دانائى پيدا كنيد، و از نشانه‏هاى دانائى آن است كه مغرور نشويد. خيرخواه‏ترين شما از براى خودش كسى است كه از همه بيشتر مطيع خدا باشد، و نيرنگ بازترين شما با خودش كسى است كه از همه بيشتر معصيت خدا كند. هر كس كه خدا را فرمان برد در امان مى‏ماند و رشد مى‏يابد، و هر كس معصيت او كند زيان بيند و پشيمان گردد. و از خداوند يقين طلبيد، و براى بدست آوردن عافيت و سلامتى (يا عاقبت) بسوى خدا ميل كنيد، و بهترين چيزى كه در دل گردش ميكنيد يقين است. اى مردم از دروغ پرهيز كنيد، كه هر اميدوارى جوينده است، و هر ترسانى گريزان.                                                                                 الأمالي (للمفيد)  النص ص206 
